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صفحه آرا: مجید اصغری

 خاص ترین محصولات نمایشگاه گل و گیاه بوستان گفتگو را بشناسید

طبیعت عجیب و غریب
در میان طبق های گلی که از آغاز 
هفته در طبقات مختلف نمایشگاه 
بوســتان گفتگو گسترده شده، 
شاید نتوان گیاهانی را پیدا کرد که مانند گیاه آدری دوم در فیلم داستانی 
»فروشگاه کوچک ترســناک« آدمخوار باشند، شــاید هیچ کدام از آنها 
هم به اندازه گل و گیاه فیلم های ســینمایی »باغ مخفی« و »مرد پزشکی« 
شفابخش نباشند، اما گل های اسپاراگوس، کراسولای دفرمه، زیروگرافیکا 

و کاکتوس های دم روباهی که ســبزینه های عجیب و غریب این طبق های 
خوش آب و رنگ هستند، بدون تردید ویژگی های منحصر به فردی دارند که 
به اندازه گل ها و گیاهان این فیلم های مهیج بازدیدکنندگان جشنواره گل ها 
و گیاه بوستان گفتگو را مجذوب و شگفت زده می کنند. برای تماشای این گل 
و درختچه های خاص، باید لابه لای غرفه های کوچک و بزرگ لبریز از گل های 
پرعطر و بوی نمایشگاه گل و گیاه بوستان گفتگو بچرخید که تا پایان روز جمعه 

پذیرای بازدیدکنندگان و عاشقان گل ها و گیاهان هستند.

رابعه تیموریزندگی
روزنامه نگار

گرانبهاتر از دم روباه

در راســته ای از نمایشــگاه کــه در قــرق 
کاکتوس هاســت، کاکتوس های طناز و کمیاب 
 زیبایــی بــه چشــم می خورند کــه کاکتوس 
دم روباهی یکی از پرجلوه ترین آنهاست. ظاهر این 
کاکتوس های پرزائده با دم روباه مو نمی زند، اما 
نه دم روباه و نه هیچ نوع کاکتوس دیگری بروبیا 
و قدر و قیمت کاکتوس دیســکوریای پافیلی را 
ندارد. پرسن ترین دیسکوریای پافیلی که بیشتر 
از 10سال از عمر آن گذشــته و مانند انبوهی از 
مخروط های کاج در گلدانی کاســه مانند تلنبار 
شــده، از گران قیمت ترین محصولات نمایشگاه 
به شــمار می آید که در روز بازگشایی نمایشگاه 
به قیمت هزار و 200دلار پیش فروش شده است.

رشد گل بدون آب و خاک و نور

شیشه های رنگی کوچک و بزرگی که بدون خاک 
و آب گیاهان ریزبرگی مانند فیلودندون و فیکوس 
را پرورش می دهند، یکــی از اعجاب انگیزترین 
گلدان هایی هستند که در یکی از غرفه ها عرضه 
می شــوند. برای به وجود آمدن این شیشــه ها 
موادغذایــی موردنیاز گیاهان در آزمایشــگاه و 
در شــرایط استریل به شــکل ژله ای درآمده اند 
تا گیاهچه هــای غوطه ور در ایــن فضای ژله ای 
بدون نیاز به خاک تا زمان به پایان رساندن این 
موادغذایی رشد کنند و برای انتقال به گلدان های 
معمولی وســیع تر آمــاده شــوند. قیمت این 

گلدان های رنگی 100تا 150هزار تومان است.

 آخیس باخیس تک است

در میان محصــولات غرفه هایی کــه درختچه و 
گلدان های رنگ و وارنگ را به نمایش گذاشته اند، 
درختچه ها و گل های مشابه فراوانی یافت می شود 
که فقط در قد و قواره و ســن و سال با هم تفاوت 
دارند، اما گلدان آخیس باخیس را فقط در یکی از 
غرفه های طبقه دوم نمایشگاه می توان دید که تک 
بودن آن در نمایشگاه باعث شده تولید کننده اش 
آن را پیش فروش نکند تا بــا گل های زردرنگ  تر 
و تازه اش وسط درختچه های سبز پربرگ غرفه، 
حسابی دلربایی کند. این گل که به شمع طلایی 
شــهرت دارد، با وجود پرخواهان و پرمشــتری 

بودنش فقط 200هزار تومان قیمت دارد.

گیاهان جاویدان

گانیاها و اسپاراگوس های تنه کوتاه پریشان مویی 
که داخــل گلدان هــای شیشــه ای چندوجهی 
رنگارنگ به سفت و ســختی گل های مصنوعی 
جاخوش کرده اند و رفت وآمــد بازدیدکنندگان 
غرفه های گیاهان مینیاتوری را تماشا می کنند، 
مصنوعی و بی جان نیســتند! این گیاهان با آنکه 
برخلاف ســایر ســبزینه ها با آب و نــور و خاک 
میانه ای ندارند، مانند همه گیاهان سبز جان دارند، 
قد می کشند و زندگی می کنند. این سبزینه های 
غیرنچرال با تغییراتــی در کلروفیل های خود به 
این شکل و شمایل متفاوت و خلاقانه درآمده اند 
تا سال های سال به همین شــکل و شمایل باقی 
بمانند و عنوان »گیاهــان جاویدان« زیبنده آنها 

باشد.

پرسن و سال ها قیمتی ترند

در میان بنسای های مینیاتوری که در غرفه دنج انتهای 
سالن گیاهان مینیاتوری چیده شده اند، بنسای های 
پرعمر عــزت و احترامی دیگر دارند و هرقدر ســن و 
سال بیشتری داشته باشــند، قدر و قیمت بیشتری 
 پیدا می کنند. گل سر ســبد آنها هم بنسای رتوزای 
پرشاخ و برگی اســت که باغبانش برای ثمردادن آن 
4سال صبوری کرده و حالا قیمت 7میلیون تومانی آن 
لااقل 14برابر بنسای های چندماهه این گونه گیاهی 
است، اما بنسای پرسیاوشــان چند ماهه که شکل و 
شمایل آبشاری اش، آن را به دلرباترین گیاه غرفه تبدیل 
کرده، با وجود کم عمری اش در قیمت خود با بنسای 

رتوزای پرسن و سال غرفه برابری می کند.

پاهای به هم دوخته کراسولا و بنجامین بلک

اگــر کراســولاها را که بحق یشــم های انــرژی زای 
آپارتمان ها نامیده شده اند، به حال خودشان وابگذاریم 
تا تنه و ساقه هایشان با همان پیچ و واپیچ طبیعی خود 
 قد بکشــند، به اندازه یک تابلوی نقاشی فاخر، زیبا و 
خیره کننده اند، اما یکی از تولیدکنندگان شرکت کننده 
در نمایشگاه با به هم بافتن تنه و ساقه های کراسولاها و 
بنجامین ها محصولات درختی خلاقانه ای ایجاد کرده 
که زیبایی شان دوچندان شــده و محصولاتی مانند 
صندلی درختی و گلدان های مشبک طبیعی را به وجود 
آورده  است. برای ســاخت صندلی درختی ساقه های 
درختچه بنجامین بلک خوش برگ و باری را که به ارتفاع 
و قطر کافی رسیده ، 2به 2 به هم بافته اند و برگ ها را 
طوری هرس کرده اند که لابه لای آنها برای نشستن یک 

خرس تدی قهوه ای فضا ایجاد شود.

زن سرخ پوش و متروی تیزتر از رخش

»به نام خداوند جان و خرد/ کز او، یکی، فردوسی برآید«؛ شاعری 
که دهقان بود و اسطوره به پارســی سرود و احتمالا، 

خراج حکومتی و شــاید هم کمی تنگدستی و 
اندکی مشــکلات ریز  و نیز اتفاقات عجیب و 

غریب، فراز و فرودهایی بوده که طی عمر، 
نفس زنان از آنها پایین و بالا رفته و گفته: 
»هست مگر دگر چیز/ که نادیده مانده به 
زیر«. فراز و فرودهایی که با نقل عشق 
بیژن و منیژه یا قیام کاوه و رزم رستم، 
نوشداروی بموقع شــان شده و حالا اما 

پیداست با این روزگار افزون که گذرانده 
در فکر نوشدارویی دیگر است؛ به ویژه از 

آن وقت که عشق زن ســرخ پوش را دید و از 
پچ پچ های رهگذران دانست عشقی عمیق تر از 

عشــق زال و رودابه هم هست؛ مثل یاقوت 
که با لباس های یک دســت قرمز 30سال، 
پیوسته به امید وصال و دیدار، کناری از 
میدان قدم می زد یا آن وقت )1387( که 
4گوشه میدان، ورودی و خروجی های 
ایستگاه مترو سربرآوردند و فردوسی 
اندیشید از رخش، تیزپاتر هم هست. از 

اینهاست که صورت تندیس شاعر توس 
همیشه حال و حالت تفکر دارد.

فردوسی و علاء الدوله و صدیقی 

با این همه علم که فردوســی داشت 
و ایــن همه خیال که می بســت، اما 
نمی دانســت قرن ها بعد، ابوالحسن 
صدیقی، اسکنه، ســوهان و چکش 
دســت می گیرد تا زوایای ســخت 

ســنگ های مرمر کارارا به تندیســی 
از او تــراش و صیقل دهــد. این را حتی 

محمدرحیم خان علاء الدوله، نسقچی باشی 
و حاکم تهران ناصری که با دوراندیشــی، 

بنچاق زمین های بایر و بی ســکه شمال 
حصار صفوی را به نام خود زده  بود نیز 
نمی دانســت و گمان نمی برد روزی، 
وســط همان زمین ها کــه بالاخره، 
اقبال و ترقی یافتــه  بودند، تندیس 
خوش تراش فردوسی شیرین سخن را 

جا خواهند داد.

وقتی زال، دلارفروشی یاد می گیرد

حالا دیگر زال هم که همــان کودک مرمری 
نشسته به پای تندیس فردوسی ا ست، پس این سال های 

رفته، حسابی به چم و خم کار دلالان ارز و بساط گستران 
آنتیک فروش آن دور و اطراف و تابلوهای اعلام نرخ ارز و 
سکه واقف شده و اگر زبان سخن داشت به جای هم زبانی 
با سیمرغی که او را بر بالای کوه البرز پروراند، 
می گفت: »نخر تو این دلار و این ارز/ که 
باشد بازار در التهاب و نیست این زر« 
یا شاید هم به آنها که می خواهند 
سوار موتورهای مسافربر و تاکسی 
شوند، می گفت: »حواست باشد 
به نرخ کرایــه/ گران می گویند 
صاحبان ابوطیاره«. از آلودگی، 
دود و گوگرد در هــوا بپیچد یا 
از فراوانی باران، آســمان پر از 
اکسیژن شود، روز باشد یا شب، گرم 
باشد یا سرد، فردوسی چشم دوخته 
به ضلع شمال غربی میدان و رو به سوی 
خیابان هم نامش که صرافی ها تنگ 
هم دوطرفش کرکره بالا داده اند. 
همان ضلع و زاویه که ساختمانی 
بلندتر از باقی ســاختمان های 
قدیمی و جدید، بالا رفته... همان 
که قرار بوده »برج شاهنامه« نام 

بگیرد.

خودکشی توت ها و خواب قیلوله آدم ها 

صدای غالب به گوش زال و فردوسی علاوه 
بر بوق، گاز و ترمز نقلیه ها، »دلار...دلار 
دارم...یورو دارم...خرید و فروش با 
هم...«، »سکه اش اصله خانم جان... 
ضرب پهلوی دومــه... خوب نیگا 
کن بعد نظر بــده...«، »موتور...آقا 
موتور می خوای... سریع و فی الفور 
در محل...«، »تاکسی...تاکسی...
سر ویلا 2نفر...« و »برو جلوتر...کافه 
نادری جلوتره...« است؛ صداهایی که با 
بوی ساندویچ های خانگی از تخم مرغ آبپز 
تا کالباس گاری چرخی های غذافروش، 
در هم می شــود. فردوسی همچنان 
متفکر به جهت شمال غربی میدان 
چشم دوخته و بی آنکه برای توت و 
شاتوت هایی که به زیر تخته سنگ 
تندیسش خودکشــی کرده اند، 
شعری داشته باشــد یا نگاهی به 
آنها که روی چمن های میدان چرت 
می زنند و خــواب قیلوله می کنند، 
می اندازد. خودروها یکی پس از دیگری 
و اتوبوس های تازه نفس برقی پشــت به 
پشت هم گرد میدان و تندیس فردوسی که چند 

سالی  است ثبت اثر ملی شده، می چرخند.

با این همه علم که فردوسی داشت و این همه خیال که می بست، اما نمی دانست قرن ها بعد 
ابوالحسن صدیقی،  اسکنه، سوهان و چکش دست می گیرد تا زوایای سخت سنگ های 

مرمر کارارا به تندیسی از او تراش و صیقل دهد 

سحر جعفریان عصرزندگی
روزنامه نگار

هم بسی رنج برد 
در آن 30سال که 
از دیو، زال، رستم، 
پشــنگ و گیو تا رخش، سیمرغ، ســودابه و سهراب را 
شاهنامه کرد و هم خیلی روز و روزگار دیده در این 54سال 
که بی کجی، میان میدان همیشه به نام فردوسی ایستاده  
و هنوز هم ایستاده است؛ درست مثل روز نخست یعنی 
مهر 1350؛ پا برجا و خیره رو به سوی شمال غربی، وسط 
ترافیک خودرو و انبوه دود و بوق، لابه لای ساختمان های 
کوتاه و بلند، بین رهگذران شتابان و دلارفروشان پرچانه 
و عتیقه شناسان بساطی. حالا حکیم  ابوالقاسم فردوسی، 
حکیم تر شده و از سیاست، سلطنت و انقلاب، از اقتصاد و 
التهاب و حباب های ارز و دلار، از اجتماع و زن سرخ پوش 
و پیرمرد شربتی فروش و شهرسازی بسیار می داند که اگر 
مجال حماسه سرایی دوباره پیدا کند، یقین شاهنامه ای 
دیگر خواهد سرود. به بهانه روز پاسداشت زبان پارسی 
و بزرگداشت شــاعر توس که جهانی ا ست، راهی میدان 
فردوسی می شویم تا ساعتی، ببینیم و بشنویم چیزهایی 

را که تندیسش می بیند و می شنود.

 درباره مشاهدات
  ابوالقاسم فردوسی
 وسط یکی از شلوغ ترین و 
قدیمی ترین میدان های شهر

دیده های 
 جــنــاب 
حکیم


